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  چكيده

  

انديـشمندان بـسياري از   . شناخت انسان يكي از محورهاي اساسي معارف بشري اسـت           
 انـسان بـه بحـث و كـاوش پرداختـه و هـر يـك              نوع ساختار  روزگار كهن در خصوص   

احـساس   هـا و   از اضـطراب   ،صـه  اساسي در اين عر    هايپرسشاند تا با پاسخ به      كوشيده
 مـادي   آيـا آدمـي  سـاختاري صـرفاً        :  ماننـد اينكـه    هاييپرسش. رنج دروني بشر بكاهند   

هـاي  موجودي دو سرشتي است كه علاوه بر بعـد جـسماني ، داراي بـن مايـه            آيا  دارد؟  
باشد كه از آن رهگذر از موجودات ديگـر متمـايز           مي نيز) امورفطري( وجودي دروني 

اي امـور را     درون سـاختاري بـه معنـاي آن اسـت كـه پـاره               پذيرش نظريـة   شود؟ آيا مي
پـذيرد ؟   شود مي مييا اينكه منفعل محض است كه هر نقشي به او داده             بالفعل دارد؟ و  
امر فطري از غير فطـري چيـست ؟ رسـالت اصـلي ايـن مقالـه تبيـين ديـدگاه          وجه تمايز 

گرانـسنگ الميـزان در خـصوص    علامه طباطبايي مفسر بزرگ معاصر بر اسـاس تفـسير     
گرچه در فرايند كاوش ، ديدگاه انديشمندان ديگر نيز مطـرح            ( است فوق   هايپرسش
چگـونگي   يـابيم كـه وي در   در بررسي نظر علامه به اين حقيقت دست مي       .)شده است 
 فوق از مسائلي   مسئلة. استهاي فطري ، ديدگاهي متمايز ازديگران ارائه كرده         شناخت

  ...مـديريت ، اقتـصاد ، فرهنـگ ،سياسـت و            : هـايي ماننـد      كـه بـر حـوزه      بنيادين اسـت  
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  .انسان ، فطرت ، طبيعت ، غريزه ، شناخت  :اژگـان كليـديو
  
  مقدمه

هـاي علمـي و   شناخت راز هستي و حقيقـت انـسان دو محـور اساسـي تفكـرات و مجاهـدت             
بـه اذعـان بـسياري در فراينـد شـناخت      .  رودعملي انديشمندان ، عرفا و فلاسفه به شـمار مـي   

تـوان آدمـي را همچـون       نمـي  هـا رو بـه رو نيـستيم و        اي همسان با ساير پديـده     انسان با پديده  
  .ماشيني پيچيده يا اندكي فراتر از حيوان دانست

تـرين تعـاليم بـسياري از اديـان و     دعوت به شناخت اين موجود پنهان و پيچيـده از اساسـي       
  .آيدو عرفاني به شمار ميمكاتب فلسفي 

هاي متعددي انسان را محور مطالعه و تحقيق قرار داده و هـر يـك بـه         امروزه علوم و رشته       
 در هـا نيـز   اعتبار هر يك از ايـن علـوم و رشـته          . اند خاصي از ابعاد وجودي وي پرداخته      ةجنب

و بررسـي آن همـت     مقايسه با يكديگر تابع اهميت جنبه و بعدي است كه هر علم به مطالعـه                
  . كندتعيين مي گماشته است كه منزلت دانش را نيز

 در واقـع  ،پـردازد اي از انسان مـي اي به شناخت بعد و جنبههر شاخه از معرفت كه به گونه        
  .شناسي است عنوان انسانةبه شناخت انسان مربوط است و شايست

ي ويـژه  تأكيـد هـا و از جملـه انـسان          پديده ةاسلام با توجه به جامعيت خود بر شناخت هم            
هاي ديني، معرفت نفس، راهي مطمئن بـه سـوي           و آموزه  دارد و بر حسب برخي از احاديث      

  .درك حقيقت مطلق و وجود پاك حق تعالي است
  

  مورد انسان  درهاپرسش

  :توان آن را به دو گونه تقسيم كردهاي مربوط به انسان ميبندي پرسشدر طبقه
   در بـارة  اساسـي و محـوري   هـاي پرسـش از آنها كليت انـسان را در نظـر داشـته،            ي  برخ. 1    
  .كنندآدمي مطرح مي        
  ي   هـاي خاص ـ تر و ناظر به جنبـه يي هستند كه نسبت به نوع اول جزئيهانوع دوم پرسش  . 2    

  ناس مطـرح    ششناس يا روان  ي كه براي يك جامعه    هايپرسشهمانند  . باشندانسان مي         از  
  .شودمي        
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 ةانــد، لــذا پاســخ بــه آنهــا تعيــين كننــدهــاي نــوع اول، نوعــاً فلــسفي و متــافيزيكيپرســش    
هـاي  چارچوب كلي نگرش بـه انـسان و پـيش درآمـدي بـر بـسياري از مطالعـات و بررسـي                     

  ماننــد اينكــه آيــا انــسان موجــودي كــاملاً مــادي اســت كــه ؛ مربــوط بــه انــسان خواهــد بــود
هاي رواني او قابل تبيين فيزيولوژيكي باشد يا اينكه فعاليت هاي رواني او ماهيتي غير                ليتفعا

  مادي داشته ، به جوهري غير مادي به نام نفس يا روح او مرتبط است؟
هـايي در وجـود انـساني    اند؟ چه نـوع گـرايش   ها داراي سرشتي واحد و مشترك      انسان     آيا

هـا و  ان ارتبـاط دارد؟ اصـولاً آيـا انـسان چنـين گـرايش        وجود فطـري انـس     ةهست كه با نحو   
  شناخت هايي را با خـود دارد يـا خيـر؟ كمـال انـسان در چيـست؟ چگونـه و بـا چـه اسـبابي                          

  توان به آن رسيد؟ مي
گفتـه بـا    هـاي پـيش   نوشتار حاضر به بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در خصوص پرسـش              

  .دازدپر ميالميزانتوجه به تفسير گرانسنگ 
 معـارف و    ة هم ـ گويـاي  كتاب وحياني الهي اسـت و بـا جامعيـت خـود              قرآن از آنجا كه        
و نزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا     «مين سعادت بشر نقش عمـده دارد؛       أهايي است كه در ت    ارزش

  .»...لكل شيء 
 بخواهد معارف و ارزش هايي را كه در تحصيل سعادت بشر نقش             قرآنبديهي است اگر        
  . بيان كند ممكن نيست خود انسان را به وي معرفي نكنددارد

 حكيم انسان را موجودي دو بعدي كه داراي جسمي مادي و روحي مجرد است               قرآن 
  ، 18، ج   الميـزان  ةترجم ـ؛   373-374 ص   ،18ج  ،  الميـزان  طباطبايي،(معرفي مي نمايد    

  . )591-592ص 
 در قـرآن  . اسـت نسان از رهگذر درون يكي از بهترين راه ها براي شناخت حق، شناخت ا     

 آگاهي بخشيده ؛ گاهي او را به طـور اجمـال و زمـاني او را    اومورد شناخت انسان پيوسته به     
  . ده استكربه تفضيل معرفي 

هايي تازه از علـوم،   گنجينههها و دستيابي بها و انديشه گرچه گذشت زمان و تكامل دانش         
  انــسان بــه دســت فراموشــي  ندان پيــشين را پيرامــون جهــان و دانــشمة نظريــات و انديــشغالبـاً 
هايي وجود دارد كـه مـرور       كاهد، اما در اين ميان انديشه     يا لااقل از ارزش آنها مي      ردسپامي

   ، بـه عنـوان نمونـه   .زمان نه تنها از ارزش آنها نكاسته بلكـه بـر عظمـت آن نيـز افـزوده اسـت               
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روزي سـقراط بـر سـر در    : گوينـد  تا آنجا كه مـي  .توان مسائل خود شناسي را يادآور شد      مي
و اين جمله او را به خود جـذب كـرد   » خود را بشناس« معبدي در يونان ديد كه نوشته است    

دانش سودمند  «: و افزود    ) 16 ص   ،1جفروغي،  ( كه فلسفه را از آسمان به زمين فرود آورد          
 ؟ سـعادت مـا در چيـست؟ چـه           ايـم اين است كه بدانيم چه هستيم ؟  براي چه آفريـده شـده             

  : او پيوسته مي گفت. »كنيم كه براي خود و ديگران سودمند باشيم
ــالاترين دانــش ــم و اخــلاق اســت  ب    ســبحاني، ؛18ص ،همــان(هــا، خــود شناســي و عل

  . )181-182ص
  ،18 ج ،الميـزان   طباطبـايي، (مجيد هم به جهـان طبيعـت و نيـز بـه انـسان مـي نگـرد                 قرآن      
هـاي  شود و به مطالعه و بررسـي شـگفت   هر دو را در كنار هم يادآور مي      و) 373-374  ص  

  .كندهر دو دعوت مي
  و في الارض آيات للموقنين  و في انفسكم افلا تبصرون 

 ]نيز آياتي اسـت [  و در زمين آياتي براي جويندگان يقين است و در وجود خود شما 
  . )20 – 21/ذاريات( بينيدآيا نمي

  في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق سنريهم آياتنا 
دهـيم  هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مـي       به زودي نشانه  

  .)53/فصلت  (تا براي آنان آشكار گردد كه او حق است 
  با نگاهي غايتمندانه به انـسان شناسـي در اسـلام بايـد گفـت كـه نگـاه بـه انـسان از دو منظـر                      

  .تواند صورت گيردمي
  ةشناسـي مقدم ـ  شناخت انسان ، بهترين راه شـناخت خداونـد اسـت ودر حقيقـت انـسان               .1    
   هـستي  أخداشناسي است از اين رو شناخت انسان پلي به شناخت حقيقت متعالي و مبـد             
  .است        
سـازد كـه غفلـت از    مـي چنان محكم و استوار     مجيد پيوند انسان را با مقام ربوبي آن       قرآن      

 ؛219 – 220 ، ص    19 ،ج   الميـزان  طباطبـايي،   (دانـد  غفلـت از خـود انـسان مـي         ةخدا را ماي ـ  
  :فرمايدو در اين باره مي ) 226، ص سبحاني

  و لا تكونوا كالذين نسو االله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون 
 »خود فراموشي «  را به    همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها           

  .)19/حشر  (گرفتار نمود آنها فاسقانند
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 ةانسان به حكم اينكه معلول و مخلوق خداست واقعيتي جز وابستگي به علت پديدآورنـد                   
و حـذف   يـست   خود ندارد و ناديده گرفتن اين اصل ، جز ناديده گـرفتن حقيقـت خـويش ن                

  .اين پيوند معادل با حذف خود انسان است
  شناخت انسان به منظور برآوردن نيازهاي مادي و معنوي وي. 2          

 شـناخت بايـدها و   ةگيـري  و وسـيل   تـصميم ةتواند مقدماين بخش از شناخت است كه مي     
 هـيچ مكتبـي بـدون داشـتن         ها و جهـت بخـشيدن بـه ايـدئولوژي انـسان باشـد و اصـولاً                نبايد

اي معـين يـا بـراي او نظـام      يـف و وظيفـه    توانـد بـراي او تكل     تصويري درسـت از انـسان نمـي       
ريزي كند و يـا نظـام خـانوادگي خـاص و شـيوه حكـومتي را                 حقوقي، سياسي، اقتصادي پي   

  .پيشنهاد نمايد
هر نوع بايد و نبايدي براي تعالي و بالا بردن مقام اوست، پس شناخت انـسان بـه صـورت                    

 ة هم ـ در بـارة  البته بحث    روري است و   زندگي او لازم و ض     ةاي براي تعيين برنام   شناختي پايه 
از ديدگاه   از اين رو     ؛به مجالي گسترده نياز دارد    » موجود  ناشناخته   «ابعاد وجودي انسان اين   

  .استمحدود » بعد دروني و فطري انسان « قلمرو اين كاوش به علامه طباطبايي 
  

  فطرت و فطريات انساني
  فطرت

شناسان ايـن اسـت كـه آيـا اعمـالي كـه از              روانمورد توجه فيلسوفان و     هاي  يكي از موضوع  
 اوست يا اموري ديگـر نيـز در آن مـؤثر اسـت؟              ةشود، فقط با انتخاب و اراد     انسان صادر مي  

  آيــا تمــامي معلومــات و اطلاعــات او اكتــسابي اســت يــا برخــي اكتــسابي و برخــي نيــز غيــر  
  اند؟ اكتسابي
گرچـه  ( زاد و علوم او را اكتسابي دانـسته          موجودي مختار و آ    كريم انسان را اساساً   قرآن       
اش در افعال وي و از جمله       كه اختيار و اراده   )  داراي برخي علوم موهبتي نيز مي باشد         احياناً

  .كسب علوم مؤثر است
 وحي الهي انسان را در ابتداي تولد فاقد علـم دانـسته و خداونـد ، تنهـا ابـزاري                     ،از اين رو      

لـيكن آنچـه در     ). 78 / نحـل  (ش وي بـه وديعـت نهـاده اسـت           براي تحـصيل علـم در آفـرين       
هـاي ذاتـي در    هـا و توانـايي    آيد وجود قابليت  شناخت نفس انساني، پايه و اساس به شمار مي        
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هـا در انـسان     ثير داشته كه اگـر ايـن قابليـت        أهاي او ت  نفس انسان است كه در تمامي حركت      
در خصوص اينكه آيـا انـسان       . ر نبود وجود نداشت، اكتساب هيچ علمي براي وي امكان پذي        

 مطـرح   ةهاي دروني و ذاتـي اسـت يـا فاقـد آن، دو نظري ـ              فطرت و گرايش   - طبيعت -داراي
  : شده است 

  
  )نفي فطرت( برون ساختاري  .الف

 اول اين است كه هـيچ نيـاز و گـرايش ذاتـي در درون انـسان وجـود نـدارد و طبيعـت             ةنظري
 خالي و بي شكل است كه هر آنچه جامعه يا خود فـرد  انساني در ابتداي حيات چونان ظرفي     

 .ندهستاميل دوركهيم و ژان پل سارتر از طرفداران اين ديدگاه  .پذيرددر آن بريزد، مي
سازد و تمامي مسائل مربـوط بـه ابعـاد وجـودي انـسان              به نظر دوركهيم، جامعه فرد را مي          

اصـالت فطـري انـساني كـه ناشـي از      بايد گفـت وي از   .  محيط است و بس    ةساخته و پرداخت  
جامعـه و   مطهـري،  .رك( تكامل ذاتـي انـسان در مـتن طبيعـت اسـت غفلـت ورزيـده اسـت         

  .)313 - 324 ص ،تاريخ
 هـيچ گونـه نيـاز       ،ژان پل سارتر نيز با اينكه جبر اجتماعي اميـل دوركهـيم را قبـول نـدارد                    

 اعمـال ماسـت، يعنـي    ةساسات ساختاز نظر سارتر اح. پذيردذاتي و فطري را براي انسان نمي     
   1.در ضمير آدمي ، تمايلي فطري به خوب و بد وجود ندارد

 
  ) فطرت ةنظري(  درون ساختاري  .ب

طرفداران اين نظريه معتقدند كه طبيعت انسان چون ظرفي خالي و تهي نيست كـه هـر گونـه           
ا كنـد، بلكـه در   ثير اجتمـاع قرارگرفتـه و شـكل پيـد    أكه فرد بخواهد ساخته شود يا تحـت ت ـ        

هـا  هايي نهفته اسـت كـه انـسان بـر اسـاس آن نيازهـا و گـرايش                 وجود انسان نيازها وگرايش   
  هـا در شـرايطي مـساعد قـرار گيرنـد شـكوفا             كنـد و اگـر ايـن نيازهـا و گـرايش           زندگي مـي  

  .)161، ص نصري(شوندمي
  

  معنا شناسي فطرت 
  داع و خلق كردن است و به يك معنا آن سرچشمه گرفته به مفهوم اب» فًًطًرً « ةفطرت از ماد

  ).396الاصفهاني،ص الراغب ( دانندآفرينش بدون سابقه مي آوري وورا ن
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كـل مولـود يولـد علـي     «  فطـر كـه در حـديث نبـوي     ةابن اثير ، در نهايـه در توضـيح مـاد          
  : گويد  به كار رفته مي)44كليني، ص(»الفطره

كنـد   فطره، حالت آن ابداع و اختـراع  را بيـان مـي          فطر به معناي ابداع و اختراع است و       
 يعني نوعي خاص از نشستن و سوار شدن و معنـاي حـديث ايـن       »ركبه« و   »جلسه«مانند  

شـود، بـه طـوري      است كه هر فردي بر نوعي خاص از صفات جبلي و طبيعي متولد مي             
يوسـته بـر   گردد و اگر او را با همان صـفات واگذارنـد پ        پذيرش دين الهي مي    ةكه آماد 

هـا از آن،  كند و همانا علت عدول انسان   آن صفات استمرار دارد و از آنها مفارقت نمي        
ابـن اثيـر،   (»... آفتي از آفات بشري يا تقليدي است كه از غير در آنها اثـر مـي گـذارد         

  .)457ص 
  :  نيز فطرت اين چنين معنا شده است اقرب الموارددر فرهنگ     

  .» يتصف بها كل مولود في اول زمان خلقته  التيةـ هي الصفةالفطر
  فطرت عبارت از صفتي اسـت كـه هـر انـساني در آغـاز آفـرينش خـود بـه آن متـصف           

  .)933البناني الخوري، ص (مي شود
  :  به كار رفته است قرآن و مشتقات آن به شرح زير در سوره هاي مختلف » فطر« ةواژ
 ؛51/هـود  ( » فطرنـي  « ،   )72/طه  ( » فطرنا  « ،   )5 /اسراء( »فطركم  « ،   )30 /روم( »فطرت   « 
 ؛ 79 / انعام(» فطر« ،   ) 3/ ملك   (» فطور« ،   )56 /انبياء( » فطرهن « ، )27 /زخرف ؛ 22 /يس
/ يوسـف  ؛ 41 /انعـام ( »فاطر« و   ) 1 /انفطار( »انفطرت« ،  )18 / مزمل (»منفطربه  « ،   )30 /روم
 اين موارد بـه معنـاي ابـداع و          ةكه در هم   ) 11 /شوري ؛46 /زمر ؛1 /فاطر ؛10 /ابراهيم ؛101

  .آفرينش بدون سابقه است 
 در هـود  ة شـريف ة سور51 ة مباركة در ذيل آي   الميزانعلامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ          

  :گويد مي» فطر « ةتفسير واژ
يد تا آنجايي كه گو   . ... گويد كه اصل فطر جدا شدن از طول است        راغب اصفهاني مي  

 كـاري  ةتي كه آماد ئ از طرف خدا به هي     يءيعني ايجاد و ابداع يك ش     » فطر االله الخلق    « 
كند بـه  اشاره مي  ) 30 / روم (» فطره االله التي فطر الناس عليها       « از كارها باشد و بنابراين      

سرشتي كه خدا در نهاد مـردم سرشـته و پديـد آورده و متمركـز سـاخته يعنـي معرفـت           
ند همان نيرويـي اسـت كـه خـدا در آدمـي جـايگزين كـرده كـه                فطرت خداو . خودش
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و لـئن  « : ةكنـد و همـين اسـت كـه در آي ـ          آن معرفت ، ايمـان پيـدا مـي         وسيلةبهشخص  
؛ 310، ص 10، ج  الميــزان (بــدان اشــاره شــده اســت» سـئلتهم مــن خلقهــن ليقــولن االله  

    .)453 ، ص10، ج ترجمة الميزان
  : گويدر توضيح معناي فطرت مياستاد محمد تقي جعفري نيز د    

. آيـد طرت عبارت است از جريان طبيعي و قانوني نيروهايي كه در انسان به وجود مـي       ف
بنابراين براي هر يك از نيروهـاي غريـزي و مغـزي و روانـي، فطرتـي وجـود دارد كـه                      

  ).141ص(باشدجريان طبيعي و منطقي آن نيرو مي
توان گفت كه فطرت عبـارت اسـت از صـفات    د ميبنابر آنچه در تعاريف فطرت گفته ش       

 خلقت انسان بـوده كـه از ابتـداي آفـرينش انـسان در سرشـت وي،                  ةو خصوصياتي كه لازم   
  .نهاده شده است

  
  امور فطري

هاي او بستگي به    گونه كه پيش از اين گفتيم شناخت صحيح انسان و بيان جهت گيري            همان
نفس او آگاهي داشته باشـيم و    جسم وةتشكيل دهند اين دارد  كه از تمامي اجزا و نيروهاي          

هـايي را در انـسان بـه      هـا و توانمنـدي    بدانيم خداوند براي حركت در راه كمـال چـه قابليـت           
  . وديعت نهاده است

شـود و    بـسياري از انتظارهـا و اهـداف دينـي روشـن مـي              ةبا اين شـناخت از انـسان، فلـسف            
  .ي دين با حيات بشري نيز پي بردهمچنين مي توان به هماهنگي و سازگار

  : كندكه او به پروردگار خويش گفت كريم از زبان موسي نقل ميقرآن    
  ).50/  طه(ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي

مه طباطبايي در ذيل اين آيـه مـي گويـد هـدايت مـورد نظـر آيـه، مربـوط بـه تمـامي                              علا
كمال مخصوص به خـودش هـدايت نمـود و          موجودات است يعني هر موجودي را به سوي         

به اعمـال مخـصوص بـه خـودش سـوق داده، چـه آن موجـود                 خود  او را براي حفظ و بقاي       
  ، 14، ج    الميـزان  ة ترجم ـ ؛166 – 168ص  ،  14 ج   ،الميـزان ( داراي شعور باشـد و چـه نباشـد        

   .)252ص 
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   فطرت، طبيعت و غريزه ةمقايس

  رسند و يا حداقل تصور ايي نزديك به هم به نظر ميگاه نخست اين سه واژه از نظر معنـدر ن
 معنـايي هـر يـك    ةشودكه تفـاوتي اساسـي بـا يكـديگر ندارنـد؛ بنـابراين توجـه بـه حـوز             مي

  . ضروري است
  

   طبيعت
  هـاي وجـودي جانـداران بـه كـار بـرده            هـا و يـا ويژگـي      جان طبيعت يا طبع در مورد بي      ةواژ
ت آتش سوزاندن است، طبيعت آب رطوبت و سـيلان          طبيع: گوييمشود، به طور مثال مي    مي

 رام بـودن   ،گوييم طبيعت شير، درندگي و طبيعـت گوسـفند        است و يا در مورد جانداران مي      
  . است
 طبيعت براي نشان دادن خاصيت اشيا و امتياز آنها از يكديگر به كار              ة قديم، واژ  ةدر فلسف     

  .شدبرده مي
  

   غريزه
معتقد اسـت كـه ماهيـت غريـزه         ) ره(شهيد مطهري . اي نزديك دارد  رابطهبا فطرت   » غريزه «

 غريزه بيشتر در مورد حيوانـات بـه         .روشن نيست و كسي نتوانسته آن را درست توضيح دهد         
  .ستآنها كه راهنماي زندگي استهاي دروني حيوانات رود و گوياي ويژگيكار مي
تواننـد مـسير   ت، جانـداران مـي    به موجب اين حالت غيـر اكتـسابي كـه نيمـه آگاهانـه اس ـ                  

خــويش را تــشخيص دهنــد، بــسياري از حيوانــات بــدون آمــوزش و يــادگيري بعــد از تولــد 
مجموعـه  مطهـري،   (دهند كه براي بسياري ديگـر، امكـان پـذير نيـست           كارهايي را انجام مي   

آن حـال ريـشه دار و ثـابتي اسـت كـه بـه صـورت نيـاز در         » غريزه«؛ بنابراين  )464، ص   آثار
شود و نيازمند معلم نيـست و موجـودات را           جانداران اعم از انسان و حيوان آشكار مي        ضمير

  .)230-233سبحاني، ص(كشاندهاي خاص ميبه سوي هدف
  

  هاي امور فطري ماهيت و ويژگي

  توان مرز ميان امر  چگونه ميهايي است؟ اصولاًامر فطري چيست؟ داراي چه ويژگي
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كـه مـي تـوان آنهـا را از         (  اساسـي  ةود ؟ در اينجا به چند نكت ـ      فطري و غير فطري را تعيين نم      
  : بايد توجه كرد ) وجوه تمايز امر فطري از غير فطري نيز شمرد 

   از آنجا كه شناسايي امور فطري مربوط به نفـس و روح انـسان اسـت؛ قابـل شناسـايي          :اولاً    
  .ور روحي را درك كندتواند امباشد و هر فردي با علم حضوري ميمي نتجربي        
  . باشند چون امور فطري بي جا و غير مكاني هستند لذا قابل اندازه گيري نمي:ثانياً     
   را درك آنهـا تـوان   ميشان امور فطري قابل رؤيت نيستند ، بلكه فقط از رهگذر آثار   :ثالثاً    
  . كرد         
  
  هاي امر فطريويژگي 

  :توان امور فطري را از غير آن باز شناخت ست كه  ميامر فطري داراي ويژگي هايي ا
 ؛)فطرت خدا جويي( امور فطري فراگير و همگاني هستند همانند گرايش به خداوند . 1    
  اموري فطري در ابتدا بالقوه و استعداد محض بوده و بر اثر عوامل و شـرايط گونـاگون                  . 2    
 . فعليت مي يابند         
   اگـر در شـرايط نامـساعد قـرار گيرنـد از             ي فطري انسان انعطاف پذيرند مثلاً     هاگرايش. 3    
  شـود و عـواملي چـون تعلـيم و تربيـت، محـيط اجتمـاعي، اختيـار و              رشدشان كاسته مي          
  هاي روحي، در ظهور و عدم ظهـور گـرايش فطـري نقـش تعيـين                انتخاب خود و ضربه           
 ؛اي دارندكننده        
   ةامور فطري اگر ارضا نشوند يا با مانعي برخـورد كننـد، واپـس رانـده شـده و بـه وسـيل                  .4    
 .   )231-232؛ سبحاني، 170نصري، ص( گردندهاي دفاعي جبران مييكي از مكانيسم        

  
  انواع امور فطري 

ان تـو  مـي ،با توجه به اينكه نفس انسان داراي قواي ادراكي و غيـر ادراكـي اسـت از ايـن رو              
  :امور فطري را به دو گونه تقسيم نمود 

            ؛ شناخت ها.1   
  .ها تمايلات و خواست.2   
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  شناخت فطري 

  . شناخت فطري، نظرات متفاوتي ارائه شده است در بارة
  

   نظر افلاطون .الف

 از تولـد و پـيش از تعلـق بـه بـدن در عـالم ديگـر        پـيش عتقد است كه روح انـسان      افلاطون م 
 ناميده است لكن پس ازتعلق روح به بـدن و ورود بـه       2»عالم مثلُ « ود دارد كه وي آن را       وج

   امــا از طريــق ،بـرد   آنچــه را پــيش از ايـن يــاد گرفتــه بـود از يــاد مــي  3مـاده  عـالم طبيعــت و 
  ، 1فروغـي، ج  . رك(آوردآنچـه را از يـا بـرده دو بـاره بـه يـاد مـي                ) گفتگـو ( ك تيك   يديال
 از نظـر    ،راين اسـاس  ب). 126 و نيز پورجوادي، ص      475، ص   وعه آثار مجم؛ مطهري،   23ص  

  .   است و نه يادگيري ) تذكار( افلاطون، علم يادآوري
  
  گرايان نظر تجربه.ب

 ادراكـات و معلومـات انـسان اكتـسابي اسـت و انـسان در                ةهمكه  جان لاك و هيوم معتقدند    
 بر آن حـك نـشده اسـت و فقـط     اي است كه هيچ امريابتداي خلقت، همچون لوح نانوشته  

؛ 115 -150، ص2فروغـي، ج (دست يافـت توان به شناخت و معلومات با حواس پنجگانه مي  
   .)187 – 189 و ص 183 – 184 و نيز پور جوادي، ص 476، ص مجموعه آثارمطهري، 
 را از حـس و تجربـه   آنهاكانت معتقد است انسان بعضي از معلومات را در خود دارد  كه                
»  تحليلـي ةقـضي « كه وي اصطلاح    » periori« افت نكرده است  مانند قضاياي ماتقدم      دري
 احكـام تحليلـي همـه       بـه نظـر او اصـولاً      . كـاربرده اسـت   هرا در موردآنها ب ـ   »  تبييني   ةقضي« و  

   ســاختمان ذهــن انــسان وپــيش از  ة ايــن معلومــات، لازمــ،از ايــن رو. انــدمعلومــات پيــشيني
، ص  مجموعـه آثـار   مطهـري،   (  قـضايا حكـم داد     در بـارة  توان   آن مي  ةطاندكه  به واس   تجربه
  ).202 – 204 ص،2ج ،فروغي ؛191، ص پورجوادي ؛476
  

  ديدگاه علامه طباطبايي 

فرمايد كه انسان در ابتداي تولـد هـيچ   ميقرآن    چگونگي شناخت و معلومات انسان،     در بارة 
  :  محض است ةمعلوم ذهني ندارد و قو
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لَ لَكـُم الـسمع و الأبـصار و                       و االلهُ أ   ونَ شـَيئاً و جعـ خرجَكمُ من بطـُونِ أُمهـاتكمُ لا تَعلَمـ
دلعلكم تشكرونةالأَفئ   

و خداوند شما را در حالي از مادر بزاد كه هيچ چيز نمي دانستيد و براي شما، گوش و 
 )78/نحل ! (جا آوريدچشم و عقل قرار داد  تا شكر نعمت او را به

كند ييد ميأشناسان را ت روانةاين آيه نظري: ويدــگه ميــن آيــوضيح ايــلامه در تــع    
از خلقتش از هر نقشي خالي است و سپس به ــر در آغــفس بشـوح نــگويند ليــكه م
، تــرجمة المــيزان ؛ 312 ص ،12 ج ،يزانــ الم (بندديــش مــزهايي در آن نقــيچتدريج 
 ).474 ، ص12ج 

ونَ شـَيئًا      « نامبرده در ادامه ، علم به خويشتن را از مـصداق                  چـرا كـه     ،كنـد جـدا   » لاَ تَعلَمـ
سـپس در پاسـخ كـساني كـه علـم حـضوري        .گويندنمي» يعلم شيئاً « عرفاً علم به خويش را  

هـاي   شـريفه منـصرف بـه علـم    ةعمـوم آي ـ : گويـد  انسان به خويش را نيز از ابتدا منكرند مـي      
د  «  آيه   ةحصولي است و شاهد آن ، اين است كه ادام          » َةو جعلَ لكَمُ السمع و الأبصار و الأفئـ

 در قـرآن . به مبادي علم اشاره دارد كه خداي متعال به عنوان نعمت به انـسان بخـشيده اسـت      
انـد؛   يـك نـوع معرفـت      ة و سـر چـشم     أرا نام برده كه هريك مبد     »  ادؤف «و  » حس  « اين آيه   
اسـت  » حس بينايي و شـنوايي      «ترين حس ها    آدمي حس است و مهم     »  تصورات أمبد« زيرا  
انسان نيـز  »  فكرأمبد« از سويي ده است وكر آنها را به عنوان سر آمد حواس مطرح      قرآنكه  
   .)78 /نحل ة ، ذيل آي474ص ، 12ج،  الميزانةترجم . 431 ص ،12 ج ،الميزان( اد استؤف
 معلومـات، در    ةكه گفته شد اين آيه اشاره داردكه  لـوح نفـس انـساني از كلي ـ               همان طور       

 ولي در ادامه  معلومات از طريـق حـواس و فكـر بـه     ،آغاز تولد و پيدايش تهي و خالي است    
بنابراين، انسان در آغاز به هيچ چيزي كه مبـدأ آن حـس يـا               . آيندصورت تدريجي پديد مي   

ن اسـاس نفـس انـساني در آغـاز پيـدايش هـيچ تـصور و        عقل باشد علم حصولي ندارد بر اي ـ      
تصديق فطري و نيز هيچ ارزش يا گرايش فطري ندارد،  بلكه هـر گـرايش اعـم از فطـري و                    
 .شودغير فطري پس از علم نفس به غايت آن و ارزشمندي آن غايت براي انسان حاصل مي                

  ي نفـس بـه خـود    تنها چيزي كـه انـسان در آغـاز و نيـز در كهنـسالي داراسـت علـم حـضور            
  .مي باشد
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ن      « نحل ة سوره شريف  70 ةعلامه طباطبايي درتفسير آي        و االلهُ خلَقََكمُ ثمُ يتوَفَّاكمُ و منكمُ مـ
نيز به اين مطلـب تـصريح كـرده و ادعـاي            » ...يردَ إليَ أرَذَلِ العمرِ لكيَ لاَ يعلمَ بعد علمٍ شيَئًا           

 تأكيـد شناسان بـر آن   آغاز پيدايش را همان چيز مي داند كه روان       خالي بودن ذهن انسان در    
  .)همانجا(كرده اند
 ة سـور  78 ةشهيد مرتضي مطهري اصول تفكر انـساني را فطـري دانـسته و در توضـيح آي ـ                    
اين اموركـه آدمـي در ايـن دنيـا           داند و كه انسان بعضي امور را بالفطره مي      كند   بيان مي  نحل

 مـشترك  هـا نا انـس ةدر هم ـ دهنـد و اصول تفكر انـساني را تـشكيل مـي   شود و  متوجه آن مي  
گرچـه در دانـستن اينهـا بـه معلـم و قيـاس              . انداندك البته اين امور  ... باشند  است، فطري مي  

 براي درك آنها كافي است ايشان در        آنها ة عرض ترتيب دادن و برهان  نياز ندارد بلكه صرفاً        
  :گويدتوضيح آيه مي
ون شـَيئاً و              « : فرمايد طرف مي   از يك   قرآن اتكمُ لاَ تعَلمَـ ن بطـُونِ أُمهـ وااللهُ اخَرجَكمُ مـ

      دالأَفئ و ارالأبص و معالس ُلَ لَكمعلَّكمُ تَشكرُوُنَ  ةجَذهـن [فرمايـد در اين حـال مـي  » . َ لع[ 
رآن ق ـآيد ماننـد لـوح صـاف و پـاك اسـت، ولـي در عـين حـال           نوزاد وقتي به دنيا مي    
شود كـه ذهـن انـسان بـي نيـاز از اسـتدلال             كند كه انسان متوجه مي    مسائلي را طرح مي   

دهـد كـه    نشان  مي قرآن توحيد در    ة خود مسئل  آيد؟ مثلاً است، اين چگونه جور در مي     
» لا تعلمـون شـيئاً      « بنابراين خدا را در نهاد خويش قبول داشتن با          . يك امر فطري است   
 قائل اسـت از نـوع      قرآنفطرياتي را كه    ... . آيند ؟     ور درمي شوند و ج  چگونه جمع مي  

گويد نيست، بلكه اين اسـت كـه اسـتعداد اينهـا در هـر كـسي                فطرياتي كه افلاطون مي   
اي كـه بتوانـد اينهـا را      هست طوري كه همين قدر بچه به دنيـا آمـد و رسـيد بـه مرحلـه                 
ي است، بنابراين اينها تصور بكند، تصديقش فطري است، بعد از تصور، تصديقش فطر     

  . ) 476 – 479، ص مجموعه آثار( با يكديگر منافات ندارد
اي برسد كـه بـدون      بنابراين، دانش فطري آن است كه انسان در مسير رشد خود به مرحله                

نياز به آموزش و استدلال بتواند طرفين حكـم يعنـي موضـوع و محمـول را تـصور و ارتبـاط            
  .ندك را تصديق آنها
  
  ت دال بر وجود امور فطري آيا

  ها ري شامل دو بخش ادراكات و تمايلات و خواستهــته شد امور فطــور كه گفــهمان ط
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 برخـي آيـات هـستند كـه دلالـت بـر وجـود تمـايلات                 قرآن اما با نگرش به آيات       ،شوندمي
 معنـا را    ايـن » فذكر انما انت مـذكر    «  غاشيه ة شريف ة سور 21 ة آي  مثلاً ؛  فطري در انسان دارند   

  . استدانستهكند كه گويي انسان اموري را در آغاز تولد و پيش از آن ميالقا مي
ي بدون جواب مطرح شده است      هايپرسش به كار رفته و      استفهام تقريري در برخي آيات        

  . رسد كه جواب آنها بر همگان آشكار و فطرتاً معلوم استو چنين به نظر مي
 تـصريح كـرده و   »الهام فطري فجور و تقـوي      « ، به    8و7نيز آيات     شمس ة مبارك ةدر سور     

 694، ص   20، ج  الميـزان  ةترجم ـ ؛297 – 298 ص   ، 20 ج   ،الميزان (داندآن را فعل الهي مي    
  ).231، ص سبحاني و 283، ص 16 ، ج الميزان . و همچنين ر ك692 –

  فالهمها فجورها و تقواها* و نفس و ما سواها 
سپس فجور و تقوا    .  منظم ساخته  ]آفريده و  [ و آن كس كه آن را        و قسم به جان آدمي    

  .را به او الهام كرده است ) شر و خيرش( 
ابتناي دين بر فطرت و سرشـت      «فطرت را به كار مي برد و        ة  واژروم   ة شريف ة سور 30 ةدر آي 
 ،الميـزان  (كنـد شود و خلق و آفرينش را دگرگون ناشـدني معرفـي مـي             را يادآور مي   »انسان
، مـصباح يـزدي   .  و همچنـين ر ك     282، ص   16، ج    الميـزان  ةترجم ؛186 – 190ص  / 16ج
  ).32ص 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطره االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين                 
  القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون

   خداونـد ،   اين فطرتي اسـت كـه     ! پس روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن          
     انسان ها را بر آن آفريده ؛ دگرگـوني در آفـرينش الهـي نيـست ؛ ايـن اسـت آيـين                       

  !استوار ؛ ولي اكثر مردم نمي دانند 
  .نيز بر نوعي پيمان بر پرستش خداوند و نپرستيدن شيطان دلالت دارد ميثاق ةآي    

م الـست بـربكم     و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسه             
  قالوا بلي شهدنا 

  ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين 
 آنهـا  ة زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ، ذري        ]به خاطر بياور   [و  

آيـا مـن پروردگـار شـما      « ]: و فرمود [ را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت  
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:  روز رستاخيز بگوييد  ] چنين كرد مبادا     [» !دهيم  واهي مي آري ، گ  « : گفتند  » نيستم ؟ 
  ).172 /اعراف!(  »]و از پيمان فطري توحيد بي خبر مانديم [ما از اين غافل بوديم « 

 ، در خصوص منفعت طلبـي انـسان در يـك    بقره ة شريفة سور213 ةدر ذيل آي  ) ره(علامه    
اي تلاف به عنوان امـري طبيعـي، در مرتبـه   مرتبه وگرايش وي به زندگي اجتماعي و بروز اخ  

سـير  گويـاي   اي از مراتـب قبلـي،       بالاتر و حركـت او بـه سـوي عـدالت اجتمـاعي،در مرتبـه              
طبيعـي  .تدريجي آدمي به سوي كمال و التزام تكويني وي به لـوازم هـر مرتبـه خواهـد بـود                     

اي كـه خـود آن   هاست در هر مرتبه ، فطريات از لوازم ذات آن مرتبه خواهنـد بـود، بـه گون ـ    
مـل  أاما در غير فطريات، ت. مرتبه و فعليت يافتن آن در شكوفايي آن امري فطري كافي است        

  ).153، ص2 ، ج  الميزانةترجم ؛111 ص ،2 ج،الميزان( و نظر نيز لازم است 
  

  ذاتيات انسان و ارتباط دين با نيازها

تگاه ديـن نيـست بلكـه    مطلب ديگر آنكـه اختلافـات افـراد و اجتمـاع صـرف، مولـد و خاس ـ          
نيازهاي معنوي فردي انسان نيز در مسير رشد و تكامل او را نيازمند دين مي سـازد همچنـين                   

 لـوازم ذاتـي انـسان در        ويـاي اتصاف انسان به داشتن طبعي ظلوم ، جهـول ، هلـوع و غيـره گ               
قـرار  ، در طـول سـاير مراتـب و مقامـات انـساني               اين مرتبـه اولاً    .  معيني از وجود است    ةمرتب
  . ، شرط لازم شكوفايي مراتب بعدي استثانياً؛ دارد
 امانـت  ة مـصحح عرض ـ  » ظلوم و جهـول     « اتصاف انسان به   احزاب ة شريف ة سور 72 ةدر آي     

 اعتقـادي و عمـل صـالح و سـلوك راه           ةالهيـه و كمـال عبوديـت از ناحي ـ        الهي، يعني ولايت    
توانـد متـصف بـه دو     است مـي  كمال معرفي شده است، زيرا موضوعي كه قابل ظلم و جهل            

اي نايل گردد كـه تـدبير امـرش را      به مرتبه   در مسير رشد و تعالي     وصف عدل و علم شود و     
 – 373 ص   ،16 ج   ،الميـزان ( به دست خداوند بسپارد و ولايـت الهيـه شـامل حـال او گـردد               

  .)545 – 549، ص 16، ج  الميزانةترجم ؛ 370
 * اذا مسه الشر جزوعـاً  * ان الانسان خلق هلوعاً« : ج معار ة شريفة سور 19 – 25در آيات       

و الـذين فـي     * الـذين هـم علـي صـلاتهم دائمـون           * الا المـصلين     * و اذا مسه الخيـر منوعـاً      
 هلوع بودن انسان از جمله صفاتي معرفـي شـده كـه             ،للسائل و المحروم  * اموالهم حق معلوم    

ي خيـر و سـعادت بـدان متـصف شـده            به اقتضاي حكمت الهي و به منظور هدايت او به سـو           
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رساند، مـشروط   اي است كه انسان را به سعادت و كمال مي         است، زيرا اين صفت تنها وسيله     
لـذا  . بر اينكه از اين صفت سوء اسـتفاده نكنـد و آن را در شـمار صـفات رذيلـه قـرار ندهـد                        

 هـا ناز انـس  ي نمازگزار نه به اين معناسـت كـه صـفت هلـوع در ايـن دسـته ا                  هانااستثناي انس 
 كمـالي و مثبـت آن   ةوجود ندارد، بلكه به اين معناست كه اينان اين صفت را در همـان جنب ـ        

 صعود به مراتب بالاتر و رسيدن به لوازم ذاتي آن نگه داشته و آن را به يـك         ةيعني تنها وسيل  
 ةانسان در حـالي كـه طفـل اسـت خيـر و شـر خـود را بـه وسـيل         . اندصفت رذيله مبدل نكرده  

 بلـوغ و رشـد عقلانـي    ةدهد و بر همين حال است تا بـه مرحل ـ يزات غريزي تشخيص مي  تجه
در اين هنگـام، بـسياري از مـصاديق خيـر و شـر در      . برسد و قادر بر ادراك حق و باطل شود   

اگر بر همان مسير قبلي، يعني پيروي از هواهـاي نفـساني و مـشتهيات،    . يابندنزد وي تغيير مي   
  گردد و فطرت فعليت يافتـه خـود را مـستور مـي سـازد               حق غافل مي   اصرار ورزد، از پيروي   

  ، ســـبحاني ؛137 – 142 ، ص 20، ج ترجمـــة الميـــزان ؛120 – 123 ص ،20 ج ،الميـــزان( 
  . )276ص 
  

  فطري و غريزي امر تمايز

 ةيـژ ة وبا نظر به آنچه گذشت،  با رسيدن انسان به بلوغ عقلاني است كه به اولين منزل و مرتب   
نـد و  كنهد و از اين منزل است كه نسيم روح بخش فطرت وزيدن آغاز مـي             ت گام مي  انساني
هايي كه در مورد فطريات به عنوان وجه فارق فطـري از غريـزي برشـمرديم آشـكار             ويژگي
  .شودمي
   ة، در آي ـ  شـمس  ة سـور  8 و   7معلوم بودن فجـور و تقـوي بـه الهـام فطـري كـه در آيـات                       
آمده اسـت ؛ بـه   » و نفس و ما سواها  « ة، با فاء تفريع و پس از آي   » افالهمها فجورها و تقوا ه    «

 نفـس و تعـديل قـواي آن اشـاره        ة نفس و تفريع الهام فطري فجـور و تقـوي بـر تـسوي              ةتسوي
   .)692 ، ص 20 ، ج  الميزانةترجم ؛ 297 ص ،20ج  ،الميزان( دارد
 نفـس و تعـديل قـواي     ةپس از تسوي  بنابراين الهام تقوي و فجور از سوي خداوند به انسان               

اي كه اگر انساني از تسويه و تعديل قوا برخوردار نگردد بـه       گيرد، به گونه  انسان صورت مي  
تـا زمـاني هـم كـه بـه ايـن       . شود دريافت الهام فطري فجور و تقوي نيز نايل نميةمقام و مرتب 
و  دهـد شخيص مـي  تجهيـزات غريـزي ت ـ  ةده است خير و شر خويش را به وسـيل شمقام نايل ن 
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 ادراك فجـور و تقـوي بـه الهـام فطـري بـر       ، بلوغ و رشد عقلاني رسيد ةهنگامي كه به مرحل   
 خـويش   ةحفظ اين مقام و پيروي حق نيز بـه حفـظ مقـام تـسويه و تزكي ـ                . شودوي معلوم مي  

است وگرنه چنانچه بر پيروي از هواي نفـساني و مـشتهيات حيـواني اصـرار ورزد از پيـروي                    
   پـيش از الهـام و تـسويه بازگـشت     ةيابـد و بـه مرحل ـ    شود و تنـزل وجـودي مـي       حق غافل مي  

قـد افلـح    « : فرمايد  همين راستا  مي    در. گردندنمايد و تجهيزات غريزي فرمانرواي او مي      مي
  .»من زكيها و قد خاب من دسيها 

  
   ميثاقةبررسي آي

 در انـسان ارتبـاطي   كه با بحـث فطـرت و وجـود امـور فطـري            است  يكي از آياتي     ميثاق ةآي
  .اند مفسران در خصوص اين آيه، سه تفسير ارائه كرده. وثيق دارد

  هـايي را كـه در صـلب او تكـون           خداوند، پس از آفرينش آدم به صورت انـسان، نطفـه          . 1    
  شدند، بيرون آورد آنگاه هر يـك از ايـن ذرات را            يافته و سپس فرزندان بلافصل او مي              
  ورت انساني تام الخلقه همانند انسان دنيوي، كه آن ذره جزئي از اين بـود درآورد                به ص         
  سـپس خـود را بـه     .همه را جان داد و به همـه گـوش، چـشم، عقـل و ادراك بخـشيد                  و  
   ربوبيت خـويش اقـرار گرفـت؛ سـپس آنهـا را بـه               در بارة ايشان معرفي كرد و از ايشان               
  ان، كه همان اصلاب است  برگرداند و همگي در حالي كـه بـه ربوبيـت                 شموطن اصلي         
 . خداوند معرفت داشتند در صلب آدم جمع شدند        
   ورود به دنيا بـه      ةها، همچنان در اصلاب وجود دارند تا اجاز       براساس اين ديدگاه، نطفه           
   به ربوبيت خداوند را همراه دارنـد و   داده شود و به دنيا بيايند، در حالي كه معرفت  آنها        
   ذات خود حكم مي كنند كه محتاج رب و مالك و مـدبري هـستند تـا امـور      ةبا مشاهد         
   ، 8، ج ترجمــــة الميــــزان ؛ 315 – 316 ص ، 8 ج ،الميــــزان(  آنــــان را اداره كنــــد        
 . )465 – 466ص         
      واب، ربوبيت خداوند سبحان، مربوط به همـين   و ج  پرسشبر اساس ديدگاه دوم اين      . 2    
  عالم دنياست؛ يعني خداوند، پس از اينكه هـر فـردي از افـراد انـسان را از اصـلاب و                      
   را متوجـه خـود      آنهـا دهد،   انفصال و جدايي از پدران سوق مي       ةارحام به سوي مرحل           
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  آيد ادامـه دارد    ا آنگاه كه انساني به وجود مي      گرداند اين ميثاق در سراسر دنيا و ت       مي        
 . و جريان خواهد داشت        
   سوم معتقدند خداوند سبحان در عالمي با انـسان ميثـاق بـسته كـه بـه               ةطرفداران نظري . 3    
     البته سبق رتبـي و  [ دنيوي ندارد، اما سابق    ةحسب زمان هيچ انفكاك و جدايي از نشئ               
   زيرا انـسان عـلاوه بـر زنـدگاني دنيـا، داراي زنـدگي       ،محيط بر آن است  و ]زمانينه          
  ديگري در عوالم برزخ و قيامت است و عالم برزخ محيط بر عالم دنيا و عالم قيامـت                      
  و ان من شـيء الاو عنـدنا خزائنـه و مـا      « ة همچنين بنابر آي  .محيط بر عالم برزخ است            
  و حكومـت مطلقـه    [هـا و زمـين      ايـن چنـين، ملكـوت آسـمان         و »الا بقدر معلوم  ننزله          
   و اهـل يقـين      ]تـا بـه آن اسـتدلال كنـد         [ را به ابراهيم نـشان داديـم؛         ]خداوند بر آنها          
   وجــودي وســيع و نامحــدود در نــزد ةانــسان داراي يــك ســابق ، )21/حجــر( گــردد         
    ه اسـت  شـد ت كه پس از نازل شـدن بـه ايـن نـشئه محـدود                خداوند و در خزاين اوس            
   وجـودي و ايـن وجـود محـدود دنيـوي دو وجـه يـك شـيء انـد و عـالم                        ةوآن سابق         
   انساني ديگر، به وجود جمعي در نـزد        ة وسعتي كه دارد، مسبوق به نشئ      ةانساني، با هم          
   ذات احديت منقطع نيست؛حتي يـك  در آن نشئه، هيچ فردي از. خداوند متعال است         
  ، 8 ج ،الميـزان ( كنـد بيند و همـواره بـه وجـود او اعتـراف مـي        لحظه او را غايب نمي            
 ). 470-471 ، ص 8، ج  الميزانةترجم ؛ 320-321ص         

بر اين اساس، هر موجود مادي، از جمله انسان، داراي دو وجه است؛ يكي وجهي كـه رو                     
وجهـي كـه روي آن بـه خداونـد        .  دارد و ديگري وجهي كه روي آن به دنياسـت          به خداوند 

و بـدون تـدريج، يعنـي       » كـن  «ةآيد كه بـا كلم ـ     پديد مي  است بدون تدريج است يعني دفعتاً     
  ظهـورش داراسـت و  ةشود؛ يعنـي هرچـه را لازم اسـت در همـان اولـين مرحل ـ             بيان مي  دفعتاً
  : تعبير كرده استاز اين حقيقت در وحي به ملكوت  خداوند

  و كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من الموقنين
  !كنيم و خزائن همه چيز ، تنها نزد ماست ؛ ولي ما جز به اندازة معين آن را نازل نمي

 ) . 75/ انعام( 
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آيـد و از  تدريج ، از قوه به فعل و از عدم به وجود مـي هاما آن وجهي كه رو به دنيا دارد، ب     
ايـن وجـه بـه تكامـل خـود ادامـه مـي دهـد تـا از ايـن عـالم             . تعبير شده است  » فيكون«آن به   

، ترجمـة الميـزان   ؛ 321 -323 ص ، 8 ج  ، الميزان( مفارقت كند و به سوي خداوند بازگردد      
  )471 – 474همان ، ص 

  
  هابررسي ديدگاه

 را مـردود دانـسته اسـت و آن را       علامه طباطبـايي ديـدگاه سـوم را پذيرفتـه و دو نظـر ديگـر               
  : پردازد مخالف عقل و نقل مي داند و به نقد آن دو ديدگاه مي

     با توجه به اينكه حجت عقلي و نقلـي قطعـي وجـود      كه  در نقد ديدگاه اول مي گويد       . 1
  نفس امري مجرد اما حادث به حدوث جـسم  ( دارد كه انسانيت انسان به نفس اوست      
   يـك ذره از ذرات بـدن        توان تصور كرد كه مـثلاً     ، چگونه مي  اين صورت  در   ؛)است    
   خود زيد و داراي عقل و ادراك و گوش و چشم باشد و از او عهد و ميثـاق                  زيد عيناً     
  ، حجت بر او تمام گردد و مـورد توجـه و تكليـف و بـه دنبـال آن، مـورد                    گرفته شود     
  كـه زوال عقـل ايـن ذره و بـه طـور قطـع، در                خصوص آن هثواب و عقاب واقع شود، ب         
 .سازدهنگام طفوليت تا رسيدن به حد بلوغ، تماميت اين دليل را دچار اختلال مي    
   مورد نظر، متوجه مـا شـنوندگان و         ة خطاب در آي   كهگويددر نقد ديدگاه دوم نيز مي     . 2
  ما و يا زنـدگي      است و ظرف وقوع آن نيز همين زندگي دنيايي           قرآنمخاطبان آيات       
  نوع بشر و مدت اقامت او در زمين است و ظرف داستان مورد بحث آيه، عين ظـرف                 
    .وجود انسان در دنياست     
  فطـرت و آيـه ميثـاق   ةبه اين ترتيب با پذيرش ديدگاه سوم ، نه تنها  هيچ منافاتي بين نظري          

ــا يكــديگر در يــك جهــت قــرار  ديــده نمــي ــزان(  دارنــدشــود، بلكــه ايــن دو ب    ، 8 ج ،المي
  ).465 – 467 ، ص 8، ج ترجمة الميزان ، 315 – 317ص 

 
  نتيجه

 اما اين نظريـه بـه معنـاي آن    ،   درون ساختاري مطرح شد    ة فطرت گرچه به عنوان نظري     ةنظري
بـه صـورت بالفعـل دارد،        هـا را  اي از ادراكات يا گـرايش     نيست كه انسان در بدو تولد، پاره      
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  اين معنـي نيـست كـه انـسان در آغـاز تولـد پـذيرا و منفعـل محـض باشـد بـه                 همچنان كه به    
  اي كــه هــر نقــشي بــه او داده شــود؛ بپــذيرد، بلكــه انــسان موجــودي اســت كــه داراي  گونــه
اش، در  هاي گوناگون وجودي  است؛ و در هر مرحلـه از مراحـل رشـد و شـكوفايي                 ساحت
   بـا آن مرتبـه ، لـوازم آن مرتبـه را دارا              شـود و متناسـب    اي از مراتـب انـساني واقـع مـي         مرتبه
  .گرددمي
بدين ترتيب، گرايش بـه امـوري ماننـد علـم، خيـر اخلاقـي، جمـال و زيبـايي، تقـديس و                   

هاي انساني است كه در مراحـل گونـاگون رشـد و نمـو       پرستش و امثال آن از جمله گرايش      
هـا،  تعلـق هـر يـك از ايـن گـرايش      م در بارة انسان، به تدريج و البته متناسب با معرفت انسان          

هـا و  شود تا انسان به معرفت عقلاني نايل آيد و او را از نفوذ جبـري ايـن گـرايش            شكوفا مي 
از . هاي مادي و طبيعي، مانند ميل به غذا، خـواب، امـور جنـسي و چـون آن آزاد نمايـد           ميل
اراي فطرتـي خـدا   د  خـدا در زمـين،  ة از سـويي، بـه عنـوان خليف ـ   قرآن اگر انسان در ،اين رو 

آشنا، آزاد، مستقل، امانت دار و ملهم به الهام فطري فجور و تقـوي معرفـي شـده اسـت و از                 
سوي ديگر، ظلوم، جهول، طغيانگر و عجول توصيف شده نه به ايـن دليـل اسـت كـه انـسان            
موجودي دو سرشتي است كه نيمي ازآن متعالي و ستودني و نيمي از آن پست و نكوهيـدني      

ه به اين جهت است كه انسان كمالات مذكور را بـالقوه دارد و ايـن خـود اوسـت                 است، بلك 
كه بايد سازنده و معمار آنها باشد البته ايمان، تقوي و عمل صالح دروصول به اين كمـالات                  

  .    )253، ص انسان در قرآن، اي برجهان بيني اسلاميمقدمهطهري ، م(نقش اساسي دارد
  

  توضيحات

 و 419 – 420دفتر همكاري حوزه و دانـشگاه، ص  نيز  و 45 سارتر، ص  .شتر رك براي توضيح بي  . 1
  . به بعد435

1. idea 

3. material 

  

  منابع

  .قرآن كريم 
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   ةـالمكتب ـ بيـروت، ، الجـزء الثالـث،      النهايه فـي غريـب الحـديث و الاثـر          ، مجدالدين،   ابن اثير 
   .تاالاسلاميه، بي    

  . 1372، تهران، سمت ، 2، جشناسي و نقد آنانرودفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 
   ةســسؤمقــم، ، مفــردات الفــاظ القــرآنابوالقاســم حــسين بــن محمــد، الاصــفهاني، الراغــب، 
 .مطبوعاتي اسماعيليان، بي تا    

   ه، انجمـن حكمـت و فلـسف   ، تهـران،  3چ،   فلـوطين  ةدر آمـدي بـه فلـسف       پورجوادي، نـصراالله،  
    1378.    

 .1337حيدري ، ، تهران، 1، ج ترجمه و تفسير نهج البلاغهجعفري، محمد تقي، 
   مـصطفي رحيمـي، تهـران، نيلـوفر،         ة، ترجم ـ اگزيستانسياليسم و اصـالت بـشر     ،  پلسارتر، ژان   

    1384   
   .1364، قم، دفتر انتشارات اسلامي ، 4، ج منشور جاويد، رسبحاني، جعف

  .تا، بي، النصر2، ج اقرب المواردالبناني الخوري، سعيد، 
 .1361قم، بيدار، ، 7ج، تفسير قرآن الكريمشيرازي، صدر الدين محمد، 
  ، 3، چ2، 8، 10، 12، 14، 16، 18 -20، جالميزان في تفـسير القـرآن   طباطبايي، محمدحسين،  

 . م 1973 /ق1393 الاعلمي، ةـسسؤم    بيروت، 
   ،2،  8،  10،  12،  14،  16،  18 -20ج سيد محمد باقر همـداني،     ةترجم،  الميزان ،____________ 

 .1376نشر بنياد ، قم، ، 6چ    
 .1344 كتابفروشي زوار،، تهران،1، 2ج، سير حكمت در اروپافروغي، محمد علي، 

  اي ، ، ترجمـه و شـرح شـيخ محمـد بـاقر كمـره      4، ج  اصـول كـافي   كليني، محمدبن يعقوب،    
 .1383اسوه ، قم، ، 6    چ

  .1367در راه حق ، ، قم، 1- 3 ج،آنمعارف قرمصباح يزدي، محمد تقي، 
 .تاصدرا ، بيتهران، ، جامعه و تاريخمطهري، مرتضي، 

 .1376تهران، صدرا، ، 12چ ، انسان در قرآن ،____________ 
 .1374تهران، صدرا، ، 2چفطرت،  ، 3 ، ج مجموعه آثار ،____________ 
   تحقيقـاتي و انتـشاراتي فـيض        ةسس ـؤمتهـران،   ،  مباني انسان شناسي در قرآن    نصري ، عبداالله،    

  .1372كاشاني،     
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